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 چکیده

وده اسهت. به اخهلاق و فلسهفه دیهن فلسهفۀدر  یاز موضهوعات محهور یکهیهمهواره ، و اخهلاق نید انیم رابطهٔ 
و  دیهآیمهشهمار  بهه جهان عرب شمندانیاندترین سازانیاز جر یکی - ینامدار مراکش لسوف  یف - عبدالرحمن طٰه

و  نیهد بهاب رابطههٔ  ر. دکهرده اسهتبهدل سهاز نظام یرا به متفکهراو ، یگوناگون فلسفاو در مسائل های دهیاآرا  و 
 نهو اسهت. یدرافکنهدن طرحهدنبهال  بهه «نیهاخهلاق و د یگانگیاتحاد و » هٔ ینظرطرح عبدالرحمن با  زیاخلاق ن

گرفتهه  فهرضیشپ، را یاست کهه دوگهانگ یبرخاسته از تفکر، نیاخلاق و د به رابطهٔ  جیراهای نگرشاعتقاد او،  به
، مقالهه نیه. در اباشد داشته آن دو معنا انیم یدوگانگ که ستندیدو تافته جدا بافته ن نیاخلاق و دکه  حالی در  است

و  نیهد او در بهاب رابطههٔ  دگاهید یابیو ارز لیبه تحل، «نید»و « اخلاق»نگرش عبدالرحمن به  نحوهٔ  یپس از بررس
  .است ناکام بوده قاخلادین و  یو مصداق یمفهوم در اثبات اتحاداو  هساخت ک میاخلاق پرداخته و روشن خواه
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 مقدمه

رود. تبیین میشمار  به فلسفیهای بح،ترین از دیرباز یکی از پر چالش میان دین و اخلاق رابطهٔ 
ت  چه در -رابطه  و بررسی دقی  این تاسلامی و چه در دیگر سن  همواره جایگاه  -فلسفی های سن 

بسیاری که در طول سالیان دراز در این باب شده اسهت، های محوری داشته است. افزون بر بح،
در دوران جدید نیز سخن از رابطهٔ اخلاق و دین اهمیتی دو چندان یافته است. پدید آمدن جریانی 

اخلاقهی، ههای و همچنین جامعه، دریافتی دقی  از بنیاد و معیارهای هنجار منمؤ پویا در شخص
تهوان از پیامهدهای تبیهین و از ایهن دسهت را میهایی بیشتر و بهتهر دیهن و نمونههچه  هرشناخت 

 ارزیابی این رابطه دانست. 
رابطهه از  دو جانبهٔ تفکر دینی و تفکهر اخلاقهی، نقهد و بررسهی ایهن تأثیر با توجه به پیچیدگی  

، راه را بهرای آشهنایی بیشهتر بها اسهلامی فلسهفۀو غرب  فلسفۀدریچهٔ چشم فیلسوفان مختلف در 
ههای سازد. فیلسوفان مغرب زمین در تاریخ اندیشهه، رویکردزوایای مختلف این بح، هموار می

اینکهه نخست  .توان اشاره کرددر یک نگاه کلان، به دو رویکرد می اند.مختلفی به این رابطه داشته
کهه از آن نههی چهه  ههردین بدان امر کند، خیهر و چه  براین، هربناگذار اخلاق است و دین، بنیان

داند. با نگهاهی بهه متفکهران یونهان نماید شَر است. رویکرد دوم، عقل بشری را پایگاه اخلاق می
ی خود مسهتقل از دیهن خودبهها که اخلاق در دیده آن یابیممی درباستان مانند افلاطون و ارسطو، 

دو  قابلاست. پس از دورهٔ یونان باستان، در قرون وسطیٰ نیز شاهد اهمیت رابطهٔ دین و اخلاق و ت
یس دانانی مانند آگوستین و آنسلمنگاه هستیم. در یک طرف اردوگاه، فیلسوفان و الهی را داریهم  قد 

کوینهاس وجهود دارد کهه در شخصی ماو دانستند و در دیگر سکه اخلاق را مبتنی بر دین می ننهد آ
دورهٔ مهدرن، ، یعنی در دورهٔ پس از روشنگری و بعد از آن، اما نظرش اخلاق مستقل از دین است

از مسهائل ای گوناگون و همچنین تحولی بنیادین در پارههای گیر علمی در گسترهبا پیشرفت چشم
جدیدی میان علم، اخهلاق های رضدیگر رقم خورد. تعاای گونه بهاجتماعی و اقتصادی، شرای  

در آسهتانهٔ براین، بنها جدید به رابطهٔ دین و اخلاق نیهز پدیدآمهد.های و رویکرد گرفت شکلو دین 
سده بیست و یکم، جهان در شرایطی جدید واقع شد. 

فراطهدیهدگاهسویی،  از از ای ی در نقهد دیهن و اخهلاق فزونهی گرفهت و از طرفهی پهارههایی ا 
. سخن از رابطهٔ میان اخلاق به میان آوردند ربی و مسلمان سخن از بازگشت به اخلاقفیلسوفان غ

کلامهی اشهاعره و معتزلهه در بهاب های کهن دارد. درگیریای و دین در فرهنگ اسلامی نیز سابقه
تاریخی بهرای ایهن موضهوع اسهت. در جههان اسهلام، ای نمونهقُبح،  و بودن حُسن عقلی یا نقلی
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  اند.بررسی این رابطه بوده دارعهده ا اندازهٔ زیادیتها کلامی
رابطه میان اخلاق و دین، در جهان عرب نیز پس از یهک رنُسهانس عربهی و ظههور متفکرانهی 

از مفهاهیم اساسهی ماننهد اخهلاق، ای مانند طهطاوی، محمد عبده و دیگهران، بهازنگری در پهاره
بسیاری از اندیشمندان عرب در  .(11 ، ص۲01۲، دیع )آغاز شد … و نقد، عقلانیت، تاریخ، مدرنیته

همه افرادی هسهتند کهه  … و الجابری، عادل ظاهر، عبدالرحمن بدوی عابداند، این زمینه قلم زده
  اند.کرده قرائت مختلف خویش را در باب رابطهٔ اخلاق و دین ابراز

 معاصر در جهان اسلام اسهت.گذارترین فیلسوفان تأثیر ین وترمهمطٰه عبدالرحمن نیز یکی از 
در شهر الجدیده کشور مراکش به دنیا آمد. در کشور خود مقهدمات را خوانهد و  1944در سال او 

سپس برای ادامهٔ تحصیل، راهی فرانسه شد و پس از مدتی به وطن خویش بازگشت و در دانشگاه 
فیلسهوفی ، حمنعبهدالر .(۲8 ، ص۲009، ) مشهروحشهر رباط مشغول تدریس شهد « محمد پنجم»

ت  است که افزون بر پهس از او  شناسهد.را هم بهه نیکهویی میغرب  فلسفۀ، فلسفی در اسلامسن 
اصول بهه فرانسهه رفهت و دو عنهوان ، فقه، دی،ح، تحصیل خود در مراکش و آشنایی با قرآن دورهٔ 

از  متهأثران تهودر جهان اسلام را می عبدالرحمن طٰهتفکر  کرد. ن دریافتدکتری از دانشگاه سوربُ 
ترین ناسهاز تهوانرا می عبهدالرحمن .(۵۶ ، ص139۲، )بیگهی حهزم دانسهت ابهن تیمیه و ابن، غزالی

میراث سرسخت ناقد یا، عرب معاصر فیلسوفان بسیاری اززیرا   دانست عرب معاصر فیلسوف
ت و ت  رایچ و چونبی مدافععبدالرحمن،  طٰهاند، اما نهاده به کناری وا را آن یا واند سن  است سن 

 . (18 ، ص138۶، )مرادی پیرامون اخلاق او نیز به همین شکل استهای و این رویکرد در بح،
اسهلامی های جدید اسهت کهه بها سهاختارای مدرنیتهگذاری پایهدنبال  به عبدالرحمن، همچنین

رد و سهر  گیهنمهی مدرنیتهه غربهی جهای چهارچوب اخلاق او نیز دربراین، بنا .باشد داشته همخوانی
با پشتوانهٔ عقلانیت بهومی خهود ای گوید: هر ملت و مذهبی، به مدرینتهمیاو  سازگاری با آن ندارد. 

عبهدالرحمن معتقهد اسهت  .( ۲0۔1۶ ، ص۲00۶، )عبدالرحمن نیاز دارد که شباهتی به مدرنیتهٔ غربی ندارد
دی دارد که اخلاق نیهز مدرنیتهه را تواند اخلاق اسلامی را نقد کند، پس چه ایرااگر مدرنیته غربی می

اسلام را نیهز بهه چنهگ آورد،  که جایزهٔ کتاب سال جهان 1پ سش از اخ  در کتاب او  به نقد کشد؟
 به موضوعاتی مانند رابطهٔ اخلاق و دین و همچنین رابطهٔ عقل و اخلاق پرداخته است. 

بهدالرحمن، نظریههٔ اخلاقهی پس از بررسی و ارزیابی مفهوم اخهلاق نهزد عرو،  پیشدر مقالهٔ 

 ثقافی العربی. . بیروت: مرکز السؤال الاخ  (. 2000عبدالرحمٰن، طٰه. ). 1
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آن، مفهوم دین را در نگاه این فیلسهوف مسهلمان  پی دراو را بررسی خواهیم کرد و  فرد به منحصر
 نماییم. در بخش پایانی مقاله نیز به بررسی رابطهٔ اخلاق و دین خواهیم پرداخت. تحلیل می

«اخلاق» تحلیل و بررسی مفهوم

عبدالرحمن باید بدین نکتهه توجهه  طٰه منظر ازلیل اخلاق پیش از هر سخنی در باب تعریف و تح
رو، او ایهن ازشهود. اسهلامی تقسهیم می غیهر ، در نظر او، به دو گونه اسلامی و«اخلاق»کرد که 

سهازد. عبهدالرحمن در بهاب مطرح می« نظریهٔ اخلاق اسلامی»دیدگاه مشخص خود را با عنوان 
 کنهد وآغهاز می مهدرن اخهلاقی خود، نخست با نقد  علمهای اخلاق نیز مانند بسیاری از بح،

 . شماردمی براسلامی را  غیر اخلاقهای مؤلفه

 عبدالرحمن طٰهاخلاقیِ  نظریهٔ 

در باب تحلیهل و ارزیهابی مفههوم تفصیل  به، پ سش از اخ  در کتاب مهم خود  عبدالرحمن طٰه
کهه مهراد  داشهت ایهد توجههباخلاق و رابطهٔ آن بها دیگهر سهاحات انسهانی سهخن گفتهه اسهت. 

، )عبهدالرحمنکند، مکارم اخلاق است که در این کتاب اشاره می گونههمانعبدالرحمن از اخلاق، 
 تبیهین و فههم، اما است آسان بسیار اخلاق تعریف، اسلامی فرهنگ و عربی زبان در .(۲9 ، ص۲000

 گرفتهه قهرار نهده  بسا  چه و ایران، یونان اخلاقیای نظریه تأثیر تحت اسلامی اخلاقزیرا   مشکل آن
 مها بهه «خُله » معنای فهم در، تقابل این. استرفته  کار به «خَل » قابلم در «خُل » قرآن در .است
. اسهت هیئهت نهوعی نیهز خُله ، است هیئت ازای گونه «خَل » که گونههمانیعنی ، کندمی کمک

، ترسهاده بیهان به است و روح هیئت  خُل، است جسم هیئت «خَل » که گونههمان، دیگر عبارت به
 بهر نیهز« خَله » کهه چنهان، است نفسانی افعالی محصول که هاستهیئت ازای مجموعه، اخلاق

 .(۲0 ص، 1384، عبدالرحمن) اندجسمانی افعال نتیجهٔ  که کندمی دلالتهایی هیئت ازای مجموعه
. گیردمی بر دربسیار کمی از افعال انسان را تنها گستره  «اخلاق»اساس دیدگاه رایج، از دیرباز و بر

والایی پیونهد  اخلاقی هایارزشهر فعلی از افعال انسان یا با   زیرا این رویکردی سراسر اشتباه است
 اخلاقی هایارزشبا اینکه افزاید و یا رود و به انسانیت فاعل آن میآن فعل  بالا می پی درخورد که می

کنهد. ایهن فهاعلش کهم می دارد و از انسهانیت پهی دررتبهٔ فعل را  شدن کمخورد که پیوند سستی می
  فاصل میان انسان و حیوان است

 . (۶4 ص، 139۶، )عبدالرحمن اخلاق است که حد 
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رود کهه جایگاه ممتازی دارد و تا بدان جا پهیش مهی« دین»عبدالرحمن،  اخلاقی طٰهۀ در نظری
عبهدالرحمن براین، بنها .(148ص، ۲000، )عبهدالرحمندانهد یم دارتعریف انسان را موجود زنهدهٔ دیهن

. گیهردمی نهنهد، زاویههآشکارا با رویکرد سکولار و هر رویکردی که میان اخلاق و دین فاصله می
اخلاق و انسان، هر رو، این ازبازد و معنایی ندارد. اخلاق  بدون دین رنگ میاو  در نظریهٔ اخلاقی

به دین نیاز دارند. عبهدالرحمن، حقیقهت و گهوهر اساسهی  کردن  عنا پیداکه برای ماند مفهومیو د
داند. نمی ایمان به امر مطل  دین را چیزی جز

 مسهتقیم و چههصهورت  بهه   چهگرددمی باز به دینو باید بپذیریم که اخلاق به هر ررو، این از
مکارم و  اند.اخلاقی یهاارزشمستقیم و اخلاق اسلامی به معنای همان مکارم و  صورت غیر به

و آدمی تفاوت خود با حیوان را مرهون و مدیون ایهن اند که شاه بیت غزل  هویت انسانهایی ارزش
در نگاه عبدالرحمن، انسان و اخلاق چنهان  .( 1۵9 ص، ۲000، عبدالرحمن) اخلاقی استهای ویژگی

تهوان نمی آدمی را بدون اخلاقکه  آیدمی پدید و چنان آمیزشی میانشانشوند می یکی دیگریکبا 
کهه اخلاقهی اسهت، انسهانیت ای رود که در نظرش انسان به انهدازهتا آنجا پیش میکرد. او  تصور
به صفت  مت صف مختلفیهای مختلف زندگی خود، به مرتبههای آدمیان، در برههرو، این ازدارد. 

 .(147 ص، ۲000، عبدالرحمن)شوند انسانیت می
بیشهتر چهه  سهاختن ههر ترروشهنعبدالرحمن برای  بدان اشاره کردیم، طٰه تریشپکه  طور همان

خهود های در کتاباو  نظریهٔ اخلاقی خود ناگزیر است که به نقد مدرنیته و اخلاق ناظر به آن بپردازد.
 ساش از پگذراند. با نگاهی گذرا به آثاری ماننهد: به تکرار  مدرنتیه را از دم  تیق  برندهٔ نقدهای خود می

پهای نقهد  سهادگی رد    توان بهو دیگر آثار او می گ  فق   مد ، فوح  ّفنیاه، پ سش از فوش، اخ  
یابهد کهه عقیدۀ عبدالرحمن، نظریهٔ اخلاق اسهلامی زمهانی سهامان می مبانی مدرنیته را پیدا کرد. به

قدری در ما ریشهه  ی که بهمدرن پیش  پای انسان مدرن نهاده را برچید. موانع بتوان موانعی که اخلاق
 پندارند. می عنوان اصولی اساسی اند که بسیاری از متفکران اسلامی نیز آنها را بهدوانده

دیگهر فرهنهگ و ههای معهانی و مفهوم شدن در یک نگاه کلان، عبدالرحمن معتقد است وارد
یهن معهارف و اکهردن  و بهرای خهودسازی بدون بومی -به درون تمدن و فرهنگ اسلامی ها تمدن

رونقهی تفکهر بسهیاری اسهت و کهمهای و نارسهاییها پدید آمهدن نابسهامانیساز زمینه -مفاهیم 
دارد. در فلسفه و اخلاق نیز ماجرا به همین شکل اسهت و تها زمهانی کهه تفکهر  پی دراسلامی را 

نمهی شکوه پدیهد فلسفی در اسلام، اسیر چنین قیود و بندهای رهزنی است، آن تمدن اسلامی با
و  مهدرن اخهلاقعبدالرحمن در تلاش است تا پس از نقد مبانی  .(۲3۔۲۲ص، 199۵، عبدالرحمن) آید
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مدرنیته اسلامی را فراهم آورد. پیش از نام بهردن از  تأسیساساسی های مدرنیتهٔ غربی، زیرساخت
شههٔ در اندی ایبندی، چهه معنها و صهورت«مدرنیتهه»برخی موانعی که یاد شد، نخسهت بایهد دیهد 

 عبدالرحمن دارد. 
رود که نخست باید مسهیر تطهور میشمار  به گروه مفاهیمیدر نگاه عبدالرحمن در «مدرنیته»

 برآیند اتفاقاتی است کهه نقطههٔ  «مدرنیته»رو، این ازتحقی  و بررسی واقع شود.  شان موردتاریخی
با جریهان ها گرفت که بعد نهضت اصلاح اندیشه دینی در قرن شانزدهم در نظر توانآغاز آن را می

یکی از مشکلات بنیادین مدرنیته ، خود ادامه داد. عبدالرحمنگری وانقلاب فرانسه به مسیرروشن
گونهه  ههروجه تکنولوژیک آن و در آمدن این وجه بهه شهکلی غهایتی بهرای گرفتن  غربی را پیشی

از آن اسهت. ابهزاری کهه  ریابهزا استفادهٔ  معرفت و شدن پیامد چنین اتفاقی تهیداند. معرفت می
ایهن مدرنیتهه ، امها هدایت کندگرایی است بشر امروز را تنها و تنها به سمت تکنولوژی و علم قرار

عقیهدۀ  بهه دارد؟ای در بهاب اخهلاق چهه تحفهه کهه در آن وجهود داردهای غربی با همه نارسایی
کلهی و دیگهر  طهور بهه مدرنیتهه ههیچ پایگهاهی بهرای اخهلاق، در زمینه علمیعبدالرحمن،  طٰه

معنوی در نظر نگرفته است. در این رویکرد تمامی آنچهه مههم اسهت یکسهره در گهرو های ارزش
 . (93۔91 ص، ۲000، و عبدالرحمن 9۶ ص، ۲013، )عبدالرحمن علمی استهای اصول و روش

 دیگر، سویی ازعقل و احساس  سو ویک ازبه عقیدهٔ عبدالرحمن، تفکیک میان اخلاق و عقل 
انهد و ترین مشکلات و موانعی هستند که دامن تفکر و مدرنیته غربهی را گرفتههدو گونه از زیربنایی

در بهاب تفهاوت او  کند.است که ما را از اخلاق اسلامی دور میهایی این درست یکی از گرانیگاه
مسهلمان ایهن کند و عقیده دارد اندیشمندان میان عقل و حس، به باور یونانیان اشاره می شدن قائل
انهد  میان محسوس و معقول را یکسره از فلسهفهٔ یونهان باسهتان گرفتهنهادن  ستن و فرقنگری نحوه

ادبیهات دینهی مها نیهز بها آن  ، بلکهههیچ پایه و اساسی نداردتنها نه تمایزی که در نگاه عبدالرحمن
فیلسوفان در ایهن  دلایلمعتقد است  -در باب جدایی اخلاق و عقل  -مخالف است. همچنین او 
 . (۶7۔۶۶ ص، ۲01۲، عبدالرحمن) باب کافی و صحیح نیست

. عبهدالرحمن بهه گیهردمی قهرارعنصر دیگهری اسهت کهه در برابهر اخهلاق ، عقلانیت مدرن
عقلانیتی که مدرنیته بر طبهل او،  کشد. در نظرمختلفی عقلانیت مدرن را به چالش میهای شیوه

پوید و این بهه دلیهل برخهی مبهانی عقلانیهت می ف عقلانیتمسیری یکسره بر خلا، کوبدآن می
های خودخواهی و اموری از این دست است که انسان را از آرمان، ح ، مدرن نظیر توجه به لذت

خهود آبهروی خهویش را ، . عقلانیهت مهدرنرسهاندحیوانی می کند و به درجهٔ دور می اشانسانی
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، مهدرنعقهل ههای مکاتب فلسهفی و رهیافتت تشت  گستردگی و ، شکندمیبرد و از درون فرومی
نیهز در فرهنهگ « اخهلاق » گواهی بر این امر است. این اختلاف تا جایی است که خود واژهٔ  خود  

 1نصیب نمانده است.بی زمین از آنمغرب
نهد، اخلاق است  اشاره شد که در نظر عبدالرحمن آنچه میان انسان و حیوان فرق می ترپیش

در نظرشان اخهلاق بایهد   زیرا نُمایدوهله نخست، برای بسیاری رویکرد او غریب می نه عقل. در
و، رساند. به ههر رمبتنی بر عقل باشد و این عقل ما آدمیان است که به اخلاقی زیستن ما یاری می

کند و بر خلاف مسهیر جریهان عمهده فیلسهوفان حرکهت عبدالرحمن بر دیدگاه خود پافشاری می
قلانیتی را که مبتنی بر اخلاق باشد و در همه جا اخلاق را ناظر و حاکم بداند، دارای عاو  کند.می

 .(1۵۔14 ص، ۲000، )عبهدالرحمنداند  نه آن عقلانیتهی کهه سهر و کهاری بها اخهلاق نهدارد ارزش می
تمهایز میهان انسهان و حیهوان در نظهر بگیرنهد، بایهد سبب  است کسانی عقل را قراراگر براین، بنا

اخهلاق دارد. درسهت همهین رویکهرد عبهدالرحمن  چهون یگاهتکیه ان عقلانیتی باشد کهمرادش
سهازد. از جهان اسلام و دیگر فیلسوفان مهدرن جهدا میاندیش است که او را از دیگر فیلسوفان نو

شهمارد و مقهدم می تنهایی به آنچه گذشت روشن شد که این نویسندهٔ مراکشی، اخلاق را بر عقل  
نحهوه بار  های زیانجدایی اخلاق از دین را از دیگر سو از پیامد سو ویک ازق از عقل جدایی اخلا

اسلامی خهود،  نظریهٔ اخلاق دادن داند. عبدالرحمن، برای سامانتفکر و اندیشهٔ مدرنیته غربی می
غهرب با نقد اخلاقی براین، بنایک مدرنیتهٔ اسلامی فراهم سازد،  تأسیسنخست باید زمینه را برای 

، در اثر مهم خهوداو  فکری مدرنیتهٔ غربی، مسیر را برای ایده خود آماده کند.های مایهبُن و تخریب
ایهن ، بهه تفصیل به - آیدمیشمار  به از اخ   پ سشکه به شکلی ادامه کتاب  - 2فوح  ّفنایهیعنی 

آن را دارد کهه  موضوع پرداخته است. او معتقد است که فرهنگ اخلاق و آئین اسهلامی مها یهارای
مدرینته را به چالش بکشد و طرحی نو از مدرنیتهٔ اسلامی درافکنهد. مدرنیتهه خهود، تهوان جبهران 

اسلامی اسهت کهه بایهد لهوازم و اصهول  هایش را ندارد و این منظر اخلاقو نابسامانیها نارسایی
مدرنیته و اخلاق غربی را به نقد بکشد. 

گ دارد و سینه به سینه در بسهتر تهاریخ جههان اسهلام توسه  ستُرای اخلاق اسلامی که پیشینه
دهشهتناک های دارد که توان عبور ما از گردنههایی مایهبُنما رسیده است، دست  به علمای اخلاق

هههایش را دارد. مهها در اخههلاق اسههلامی شههاهد جمههع میههان علههم و دوران مههدرن و آشههفتگی

 و تفاوت میان آنها« moral»و « ethics»اشاره به واژهٔ . 1
اّثه(. 2006عبدالرحمٰن، طٰه. ). 2 ، بیروت: مرکز الثقافی العربی.فوح الح
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دازه مهم است که پیامد آن عمل صالح است کهه در انای بیهستیم و این نکته اخلاقی هایارزش
خهود را یکسهره بهر  تهأثیر دارد. عمل صالح، اگر به ارمغان بیایهدگیر چشم ادبیات دینی ما اهمیتی

دیگههری کههه هههای کنههد. از رهیافتگههذارد و شههخص را سههعادتمند میرفتههار و مههنش آدمههی می
، اسهت «عقل»دارد، بح، ارزانی میما از مشکلات عصر مدرن  رفتبروناسلامی برای  اخلاق

از امهور دینهی و غیبهی ای عقلانیتی کامل کهه در آن میهان عقهل و پهاره ، بلکهنه آن عقل مدرناما 
 . (97۔ 9۶ ص، ۲000)عبدالرحمن، خداوند است که حاصل ارتباط بیشتر با  آیدمی پدید برآیندی

ت  اناز دیگههر نکههاتی کههه عبههدالرحمن بههدان توجههه دارد، ارتبههاط میهه دینههی و بحهه، سههن 
مباحه، در زمهرۀ پرسد: چگونه باید علم مقاصهد را کهه مینمونه، او  برای اسلامی است. اخلاق
نوین سازیم؟ او برای رسهیدن بهه ، داردگذاری است و اهمیت بسیاری در مبح، قانون فقه اصول

محهوری را  گیرد و چنهد ادعهایپاسخ این پرسش و نیل به هدف خود از اخلاق اسلامی بهره می
علم مقاصهد همهان علهم اخهلاق اسهلامی اسهت کهه موضهوعش آنکه  کند  از جملهمطرح می

 (. ۶3، ص 139۶، )عبدالرحمنشایستگی انسان است 
ههای تلاش تمهام رغهم بهه - اشاره به این نکته هم اهمیت داردکه در نظر عبدالرحمن، مدرنیته

 گونهه سهه خهود تهاریخی فراینهد در یتههمدرن. شهود جهدا دینهی اخلاق از نتوانست یکسره -خود 
 کهه شهودمهی خلاصهه «دینی اصلاح نهضت» اول، در است: گسست کرده تجربه را «گسست»

 در، دوم گسسهت.یابهد رههایی یهککاتول کلیسهای سهلطهٔ  از مسهیحی هویهت حفهظ کوشید، با
 دین با را خود ارتباط رشته که آن بدون، کرد تلاش مدرنیته، شودمی نمایان مسیحیت از شدن جدا

 مدعی و نامید «دنیمَ  دین» را آن و کرد وضع دینی «روسو» .کندریزی پایه را بشری دینی، بگسلد
 دیهن ظههور شهاهد مرحلهه این در، همچنین. جزاست روز و خدا به ایمان، دین این گوهر که شد

 فرمهاحکم لیساک عقاید آن در که کلیساست ازای گونه وجود آن از مراد که هستیم «یویستیپوزیت»
 همچنهان، امها کنهدمهی قطهع دیهن بها را خود رابطه مدرنیته، مرحله این در سوم  گسست .نیست
 بعضهی حفهظ بهر فرانسهه انقهلاب درنمونه،  برای .داردمی محفوظ دینی اخلاق با را خود ارتباط
د. شومیتأکید  دینی اخلاق مفاهیم و اصول

 صهورت یکبهاره به، گسست عملر وهلهٔ نخست، د که دهدمی نشانگانه سههای گسست این
 عمهلدوم،  هٔ و در وهله اسهت کرده طی تدریجیصورت  به را مختلفی مراحل بلکه، است نگرفته

ه  سهطوح ازای پهاره در تنها و یئجز صورت به بلکه، نبودهعیار تمام و کامل، گسست  یافتهه تحق 
 . (۲1 ۔ ۲0 ، ص1384، )عبدالرحمن است
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  «دین»فهوم تحلیل و بررسی م

از این دو مفهوم داشهت. سهطور  یاز هر چیز باید درک درست ترپیشبرای بررسی رابطهٔ دین و اخلاق 
در پرتو نظریهٔ اخهلاق اسهلامی عبهدالرحمن داشهتیم و « اخلاق»قبل سعی در روشن نمودن مفهوم 

ررسهی نمهاییم و را در اندیشههٔ ایهن فیلسهوف مسهلمان ب« دیهن»کنیم تها مفههوم اکنون نیز تلاش می
 در بخش بعد، به بررسی و ارزیابی رابطهٔ میان این دو مفهوم خواهیم پرداخت. نهایت،  در

اسهت. در طههول  «دین» تعریف واژهٔ دربارۀ  بح،، در رابطهٔ دین واخلاقیکی از مباح، مهم 
تعریهف صهحیح دیهن  عرضههٔ  پهی در دگی انسان، همهواره اندیشهمندانتاریخ  حضهور دین در زن

داشهته  نظهر اتفهاقبر آن  فی ارائه نشده است که همهتعریکنون  ها، تااین تلاشبا تمام اند، اما بوده
 داسهتاندر آن ههمفیلسهوفان تعریف واحدی که همه  که ارائهٔ کرد توان ادعا تا جایی که می، باشند
 انهد.هه برددر تعریهف دیهن بههرههایی از روش فیلسوفان برخی، . با این همهممکن نیست، باشند

پایی از رویکردههای مختلهف  رد   توان می، شده استمتفاوتی که از دین ارائه های پس تعریف در
امعههج، فلسهفی شهدهٔ  کهه برگرفتهه از مکاتهب شهناخته «تهاریخ»و « انسان»، «جهان»به  نسبت

 .کردمشاهده ، شناختی استشناختی و روان

ههای نظهری پاسهخواقهع،  در - دههدکه از دین ارائه میدر تعریفی  - یشناسهر اندیشمند دین
 نماید.شکل خود بیان میترین در کوتاهو  ی بشرهاپرسشترین د را به اساسیخو

 :توان به این موارد اشاره کردمی، در باب تعریف دین

ه .1  دین ارائه داد. ندارد که بتوان تعریفی جامع و مانع از اند که این امکان وجودای بر این عقیدهعد 
 اند: دو نوع تعریف ارائه داده، دانندکسانی که تعریف جامع و مانع از دین را ممکن می .۲

 

نظیهر کارکردههای ، انگارانه کهه کارکردههای دیهنکارکردگرایانه یا فایدههای تعریفالف( 
 گیرند. دین را در نظر میشناسانه سیاسی یا روان، اجتماعی

 .(Yandell,2002,p. 16)دتی یا ماهوی که ناظر به ماهیت دین هستند عقیهای تعریفب( 
 

دارای یک معنای واحد کهه مهورد قبهول همهه ، باشد که اصطلاح دینگرایانه این تلقی واقع، شاید
بهه نحهوی کهه ، آینهدمی هم نام دین گرد زیرمجموعهمتعدد فراوانی های پدیده ، بلکهباشد نیست

مهرتب   دیگریهکبها و بهه ایهن شهکل  نامهدمی« شباهت خهانوادگی» رالودویگ ویتگنشتاین آن 
توان گفت در این نکتهه می، غ از تعریف دینرفا و در نگاهی کلان اما، (۲4 ص، 1379، )هیهک هستند

. اختلافی اگر وجهود دهنددین را تشکیل می اخلاقی بخش مهمی ازهای تردیدی نیست که آموزه
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دینهی را تشهکیل ههای از آموزه ناپذیربخشی جدایی، اخلاقیهای زهدارد بر سر آن است که آیا آمو
پیونهد اینکهه  دارد؟ یها پی درآن دو را  شدن معنابی به این بیان که تفکیک دین از اخلاق، دهندمی

 شهدن وارد از دیهن جداسهت و تاریخی و اتفاقی است و اخهلاق ذاتهاً ، دین و اخلاق تنها عرضی
س اخلاقی در متونهای آموزه از روی  نهه  دلایلی تهاریخی و فرهنگهی اسهت دینی به واسطهٔ  مقد 

 .  (49 ص، 1384، )فنایی و یا متافیزیکیشناسانه معرفت، ضرورتی منطقی
عبهدالرحمن اهمیهت دارد و  اندازه برای طٰههها، بیمفهومی است که در تمامی ساحت« دین»

آن است کهه  پی درتوان فیلسوفی نامید که یرا حتی ماو  در هیچ بحثی سودای معاملهٔ آن را ندارد.
دینی و اسهلامی همهراه سهازد و از علمهی سهخن بگویهد کهه های را یکسره با معیار انسانی علوم

 دینی است. های آبشخورش، سرچشمه

از مشکلات و نحهوه درسهت زیسهتن را  رفتبرونعبدالرحمن، دلباختهٔ دین اسلام است و راه 
رسهد  گویهد، بهه عقلانیتهی دینهی میمانی که از عقلانیهت سهخن میحتی زاو  جوید.در آن می

آن است نیز دینی است. برای عبدالرحمن، شهناخت انسهان در گهرو پی ساختن  که درای مدرنیته
داند. او در آثار مختلف خود به ما هشهدار ین مرتبهٔ شناخت میترمهمشناخت دین است و دین را 

 یگر بنگریم و از تنگنای سکولاریسم به فراخنای ایمان پناه بیاوریم. دای گونه بهدهد که به دین می
ها ین هدف دین، ایجاد نمودن مصالح معنوی و اخلاقهی انسهانترمهمبه عقیدهٔ عبدالرحمن، 

رو نبایهد در مصالح دین است و به هیچترین اخلاق، ضروری، بوده است و درست به همین دلیل
در ها ادی را بر مصالح معنوی برتری دارد. انسانیت ما انسهانهنگام صدور حکم شرعی مصالح م

  . (۵۲ ص، ۲000، ) عبدالرحمنو هیچ چیز با این مهم یارای رقابت ندارد  ماستگرو شأن اخلاق 
گسسهتنی بها انسهانیت افهراد نا عبدالرحمن پیوندی دین در اندیشهٔ تر بیان شد، پیش گونههمان

ندیشمند به نحوه ارتباط خداوند و انسان نیز نقشی مهم در تعیهین نوع نگرش یک ا، دارد. از طرفی
برخهی  انهد.مختلفهی آوردهههای بهه بیان ارتبهاط را و ارزیابی رابطه دین و اخلاق دارد. ایهن نحهوهٔ 

دین و اخهلاق و  به بررسی رابطهٔ ، چه تصویری از خداوند دارنداینکه  با توجه به داراندین، معتقدند
و هها گیریخدایی خودکامه در نظر بگیریم کهه در تصهمیم ردازند. اگر خداوند راپدیگر مسائل می

یک تفسیر از این رابطه خواهیم داشت و اگر او ، خود هیچ قانون و ملاکی نداردهای عزل و نصب
طوری دیگهر ، دهدانجام می اخلاقی هایارزشرا خدایی اخلاقی بدانیم که افعال خود را از روی 

 .  (7۲ ص، 1384، ) فناییکرد  اهیمتفسیر خو
گونه اسهت. الههی امر و فرمان الهی دواو، چیز دیگری است. در نگاه ، اما تصور عبدالرحمن
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در موضوعات مختلف هر کدام از این پردازی نظریه فقیه و هر اندیشمندی در مقام، فیلسوف، دان
م متفهاوت در واین مفههای . پیامدسدربه فهمی جداگانه از خداوند می، دو رویکرد را پیش یگیرد

کنهد و اربابی است که امر می مثابه بهشود. در یک رویکرد خداوند مختلفی نمودار میهای زمینه
بردار. نیز بسان بندگان و بردگانی فرمانها انسان

در ایهن نگهرش میهان آنکهه  در این نگرش، امر و فرمان الهی بر همه چیز مقهدم اسهت. حاصهل
وسیع وجود دارد.ای رخنهها و انسان خداوند

ایهن واقع،  درمهم این نگرش به رابطهٔ انسان و خداوند و های عبدالرحمن، یکی از پیامدعقیدۀ  به
 شود. فقهی که در آن فرمان الههی از دیگهر صهفات خداونهد پیشهیگونه دینداری، در فقه پدیدار می

شهود. در ایهن نگهرش، تعریهف میها باید و نبایهدساس ا بر یکسرهها و اعمال و رفتار انسان گیردمی
حتی در مواردی که رفتار بندگان مباح است نیز منظر هنجاری وجود دارد. در این فقه باید بهه احتهرام 

در « سهمعاً و طاعتهاً »صفت فرمان و امر الهی از دیگر صفات دست شُست. این فقه که هماره رابطهٔ 
فرمهان»تهوان نهام آن را فقههی بینهد و میجهلال می منظهر ازد را زند، خداونآن حرف نخست را می

 .(90۔89 ص، ۲017، ) عبدالرحمننامید  1«بردارانه
طهور دیگهری ترسهیم ها رویکری وجود دارد که در آن رابطهٔ میان خداوند و انساندیگر،  سوی از

الههی معنهای  قُربت. مفهوم نیسها میان خداوند و انسانای شود. در این رویکرد، فاصله و رخنهمی
کهردن  شود، شنیدن و اطاعهتنمی کند، دیگر رابطهٔ انسان و خدا محدود به امر و نهیخود را پیدا می

رحمان و رحیم بهه جهای صهفت امهر الههی های صفت، یابددر کنار اختیار آدمی، نقش خود را می
 شوند.شوند، سخنان خداوند دیدنی و شنیدنی مینشانده می

اندیشمند نیهز های در این رویکرد به رابطهٔ خداوند و انسان و این نوع تعریف دین، نظریهبراین، بنا
در این نگهرش، فقیهه دیگهر نمونه،  برای شود.بسیاری نسبت به رویکرد قبل میهای دستخوش تغییر

روایهت از  نگهرد. ایهنآن امر را در پرتو رحمت الههی می ، بلکهشناخت امر الهی نیستدنبال  به تنها
نهی الههی  انگارانه به امر ودهد. این رویکرد، حاصل نگاهی جمالرا نشان می 2«ایمانی»فقه، فقهی 

، یابهدنقشهی ویهژه می «قرآن کهریم»داند که در آن است. عبدالرحمن، رویکرد دوم را رویکردی می
یابنهد ی دیگهر میقُربهارج و  اخلاقهی هایارزششود و به کتابی اخلاقی تبدیل می «قرآن کریم»
. (93۔91 ، ص۲017، عبدالرحمن)

«ائتماری»فقه .  1
فقه ائتمانی  . 2
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 اخلاق و دین در نگاه عبدالرحمن رابطه  و ارزیابی بررسی

. میان اخهلاق و دیهن قهدمتی بهه درازای تهاریخ دارد سخن از رابطهٔ ، گذشت ترپیشکه  گونههمان
واره ذهن متفکهران از این دو مفهوم بر دیگری ابتنا  دارد، پرسشی بوده است که همکدام یک اینکه 

های ایهن بحه، بهه یونهان باسهتان ترین ریشههقهدیمی از یکهیرا به خود مشهغول داشهته اسهت. 
شهد. آیها  طهرح اوثیۀا ون کتاب در اف طون  حموفات بار درگردد  جایی که برای نخستینمی بر

 اناست، خدای دینی چیز آن   چونیا شودمی چیز یکبودن دینی  موجب خدایان داشتن   دوست

های بندیایهن پرسهش، در دنیهای مهدرن، صهورت(. ۲30 ، ص1380) افلاطون، ؟ دارند دوست را آن
ونهد پی در، نخسهتۀ در وهلهبراین، بنا گرفته است. قرار نوینی یافت و دوباره بر سر راه اندیشمندان

دو بها سخن بر سر چگونگی وابستگی و یا اتحاد ایهن  ، بلکهتردیدی نیست تاریخی این دو مفهوم  
 است. دیگریک

سهعی در  -بها تکیهه بهر مبهانی و مقهدماتی متفهاوت  -اینتهایر فیلسوفانی مانند آنسکوم و مهک
این مطلب بودند که پیوند تهاریخی میهان اخهلاق و دیهن، پیونهد منطقهی آن دو را نیهز  دادن نشان

بها  دار، پیوندی ریشهکنندنگر یاد میدارد و مفاهیم رایج در اخلاقی که از آن به اخلاق عمل پی در
اخلاق دنیای مدرن، آن مبانی و معقولیهت پهیش ، اما مسیحی و پیش از مسیحیت دارد بینیجهان

اخلاق یونانی و اخلاق مسیحی از ساختاری هم شکل ، یعنی را ندارد. اخلاق پیش از دورهٔ مدرن
سهعادتی اسهت کهه یکسان، همان طبیعت ویژهٔ آدمی و  چارچوب برخوردار بودند. این ساختار و

شود. نمی آدمی برای آن خل  شده است. باری، این امر چیزی است که در دورهٔ مدرن دیگر یافت
گویی انسان در دورهٔ مدرن، حساسیت و درک خود را نسبت به سعادت و کمال طبیعی و عقلانهی 

بسیار مختصر  و در مقدمهٔ مقالهٔ گزارشی ترپیش. (7۵ ص، 1384، فنهایی ) خویش از دست داده است
 از جریان تاریخی این رابطه آمد و اکنون به دیدگاه عبدالرحمن خواهیم پرداخت. 

در باب نمونه،  برای  دین و اخلاق وجود دارد و اعتبارهای مختلفی در باب رابطهٔ ها بندیدسته
ی را فیلسوفی مانند کوئین اعتقاد دارد کهه چههار گونهه وابسهتگ، چگونگی وابستگی اخلاق به دین

 .(333 ص، 139۲، ) کهوئین و مابعدالطبیعیشناختی معرفت، مفهومی، یتوان نام برد. وابستگی عل  می
»دهنهد کهه در آن سهه نهوع ارتبهاط متفاوتی را انجام میبندی تقسیم، فرانکناولیام  چون برخی نیز

 (Frankena, 1981, p. 15)  وجهود دارد« منطقهی یها تهوجیهی»و « یا انگیزشهی»، «یتاریخی یا عل  
رگ در این باب بداناند ایگونهو نیز سهشناختی شناختی، معرفترواب  زبان  اشارهها که جاناتان ب 
 . (۲04 ، ص137۶، )برگ کرده است
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ههای  بندیکمهر بهه نقهد چنهین دسهته ، بلکههآشناستها بندیدسته با اینتنها نهعبدالرحمن، 
دیهن  رابطههٔ  معتقهد اسهت در، دن طرحی نو است. عبدالرحمندرافکندنبال  او به بندد.مدرنی می

جامعهه، شهناختیانسهانشهناختی، معرفت، گونهاگون  تهاریخیههای منظر ازتهوان مهی اخلاق و
نظریات فیلسوفان مختلف در این ۀ او، سخن گفت. به عقید … و منطقی، شناختیزبان، شناختی

( 3( وابسهتگی  اخهلاق بهه دیهن  ۲  ن به اخهلاقوابستگی  دی( 1توان چنین شماره کرد: می زمینه
 .(31 ص، ۲000، ) عبدالرحمناستقلال اخلاق از دین 

میان احکام اخلاقهی   زیرا زندمی تکیه به یک حصر منطقیبندی تقسیم این، در نگاه عبدالرحمن
ود یکهی و یا وجه هستندتوان دید. یا این دو دسته یکسره مستقل از هم نمی و دینی دو حالت بیشتر

 چههارمی را پیشهنهاد داده و حهل راه، بندیدسهته به دیگهری وابسهته اسهت. او بها آگهاهی از ایهن
معتقد است کهه ایهن نگهرش ، عبدالرحمن. کشدمی را به چالشبندی تقسیم اینۀ اولی فرضپیش

یرفتهه پذ ترپیشبرخاسته از تفکری است که دوگانگی میان اخلاق و دین را ، اخلاق و دین به رابطهٔ 
بافته نیستند که دوگهانگی . اخلاق و دین دو تافتهٔ جداانحراف همین جاست نقطهٔ آنکه  حال، است

وجهود اساسهاً  کهدام بهدون دیگهریو ههیچانهد یک امر یگانهو ، این دباشد داشته میان آن دو معنا
ق اسهت. وجود انسان همراه و همگام با اخلاق است و از طرفی، حقیقت دین همان اخلا ندارند.

 .(۵۶۔۵۲ ، ص۲000، ) عبدالرحمنشود نمی اخلاق، تنها محدود به یک دسته از افعال

 عبدالرحمن  منظر ازفرض وابستگی دین به اخلاق  بررسیِ 

خود به این بح، پرداخته و بر این باور است کهه خاسهتگاه  پ سش از اخ   عبدالرحمن در کتاب
هیچ قید و شهرطی خیهر بی خیرۀ . در اندیشهٔ کانت ارادداندمی خیر کانتۀ ارادۀ این فرض را نظری

نیاز بهه عقهل محه  وجهود دارد. ای دانیم که برای به ارمغان آمدن چنین ارادهمی است. از طرفی
گوش به فرمان ایهن عقهل بهودن،   زیرا این اراده باید فرمانبردار و توس  عقل مح  هدایت شود

عبهدالرحمن، در نگهاه کانهت بهرای ایجهاد عقیدۀ  به دارد. یپ دردوری از انواع شهوات و امیال را 
به گمهان او   زیرا یا اعتقاد به اراده مطل  الهی نیست و مانند ایمانهایی ساختمان اخلاق به ویژگی

گوید کهه در شهناخت احکهام واجهب میکند. کانت، گذاری میاین عقل مح  است که قانون
رو به دین نیازمنهد نیسهت و ن نیاز نیست، اخلاق به هیچاخلاقی وجود هیچ موجودی برتر از انسا

 .(37۔3۶ ص، ۲000، )عبدالرحمنعقل مح  برای دستیابی به آن کافی است 
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داند و بر این عقیده اسهت کهه نمی عبدالرحمن از اساس فرض وابستگی دین به اخلاق را درست
ت  به، ده است. کانتاز عناصر دینی بهره براش اخلاقیۀ به نظری دادن شکل کانت در  تأثیر از دینشد 

و آن را در ساختار کرده  مختلف در اخلاق دینی را اتخاذهای پذیرفته است. کانت شبیه و نظیر مفهوم
برده است و  کانت یکسره از الگوی دینی بهره، . به باور فیلسوف مراکشیکرده است اخلاقی خود پیاده

 .(39 ، ص۲000، عبدالرحمن) ه استداد قرارسان را ابتکار او این است که به جای خداوند، ان
ایهن کانهت اسهت کهه  ، بلکههاین دین نیست که وابسته به اخلاق اسهت، در نظر ویبنابراین، 

تحلیل و قرائت عبهدالرحمن از کانهت تها اینکه . را بنا کرده استاش دین نظام اخلاقی تأثیر تحت
رود گمهان مهی، امها پرسش و تحقیه  بیشهتر دارد جای، دور از سوگیری استچه اندازه دقی  و به

 منصفانه است. غیر سخنی، یهیاتفروکاستن نظام اخلاقی کانت به تقلیدی از نظام ال

 عبدالرحمن  نظر از بررسیِ فرضِ وابستگی اخلاق به دین

بها در  بینیم کههمی معتقد است با نگاهی به تاریخ فلسفه و مسیحیت در جهان غرب، عبدالرحمن
پایه و محور اخهلاق جایگهاهی عنوان  به «ایمان»سخن از ، تعالیم مسیحی یونان و ختن فلسفهٔ آمی

بهه ، بار بهه شهکلی سهاختارمندیابد. افرادی نظیر آگوستین کسانی بودند که برای نخستینمی ویژه
نمهیاخلاقهی بهه بهار، تها ایمهان نباشهد، واستگی اخلاق بهه دیهن اشهاره داشهتند. در نگهاه آنهان

، مسهیحی اخهلاقهای یکهی از پایههه پس از سخن از ایمان به مثابه .(31 ، ص۲000، )عبدالرحمن آید
دانهان ین صهفات الههی دغدغهه فیلسهوفان و الههیتهرمهمیکی از عنوان  به الهی نیزۀ موضوع اراد

 بهه مسهئلهٔ ، در مسیحیت ارادۀ الهیشود. عبدالرحمن پس از تحلیل ماجرای ایمان و می مسیحی
بر ایهن او  کشد.می را به چالش فسملهٔ اثیۀ ونامر الهی رسیده و پرسش تاریخی سقراط در  نظریهٔ 

ای پرسهش تهاریخی، کننهدپیشانی این بحه، مطهرح می به شکلی رایج در عقیده است که آنچه
انسان متدین چه موضعی بایهد در برابهر ایهن ، به راستی، اما آمده است فسمله اثیۀ وناست که در 
هر پاسخی به این پرسش دههد بها چهالش  داراذ کند؟ آیا جز این است که شخص دینپرسش اتخ
اگر انسان متدین یا باید عقلانیت خهویش را نادیهده انگهارد و بهر خهلاف ، شود؟ باریمواجه می

  آن چیهزی هسهتند کهه خداونهد آن را خیهر و شهر بدانهد خیر و شر  ، بداهت عقلانی خود بگوید
دسهت  بهه را الههی ارادۀیا بایهد و  حتی اگر خلاف عقل باشد، یر استخداوند امر کند خچه  هر

وجود دارد و خداوند به خیر به آن جههت  ارادۀ الهیفراموشی بسپارد و بگوید خیر و شر مستقل از 
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  .(34۔33 ص، ۲000، عبدالرحمن ) کندکه خیر است امر می
شهکال  این سخن عبدالرحمن نیز محهلباری،  توانهد بها مهی بهدالرحمنو نقهد اسهت. آیها عا 

؟ کنهد ارائهه چنین تحلیلهی، فرضپیش امری بدیهی وعنوان  به اتحاد دین و اخلاقگرفتن  نظر در
، باشهد داشهته خوانی وجودآدمی همخدا و عقل ۀ اراد این مسئله که باید میان تواند بر پایهٔ می او آیا

نخست باید بها دلایلهی فلسهفی بهه سهود  اواینکه  دیدگاه مخالف خود را از میان به در نماید؟ و یا
 تمسک جوید؟، از این دستهایی و سپس به تحلیل کندبرهان اقامه ، خویشهای ایده

 دانهد و حاصهلمهی پهذیرد و آن را دارای نارسهایینمی عبدالرحمن این فرض را همو، به هر ر
 غل  دوگانگی اخلاق و دین.  فرضپیش

 بررسیِ فرض استقلال اخلاق از دین 

رونه  ایهن سبب  کهای تاریخیهای عبدالرحمن، همانند بررسی دو فرض پیش، ابتدا به آبشخور
رویکرد هیوم و ایدهٔ او در باب مسئلهٔ باید و هست و امتناع استنتاج باید او  پردازد.می رویکرد شده

داشهته اسهت.  پهی دردانهد کهه توجهه بهه ایهن فهرض را مهی مسائلیترین از هست را از محوری
، معتقهد اسهت کهه واههای عبدالرحمن با تحلیل و بررسی سخنان هیوم و آوردن فقراتهی از کتاب

دهنهد و مهی کهه از خداونهد خبهرههایی کند  گزارهمی خبری را به دو دسته تقسیمهای هیوم گزاره
 تواننهد اخلاقهینمهیدهند. حال، در نگاه هیوم، احکام دینی، می که از امور بشری خبرهایی گزاره

ایهن نگهاه هیهوم در نظهر عبهدالرحمن  انهد.از امور خبری غیر امور اخلاقی، چیزی  زیرا باشند، 
آن نیسهت. دیهن یهک سهاختار کهردن  نظرانه در باب دیهن و محهدودچیزی جز یک رویکرد کوته

ههای کند. در دین، ههم گزارهمی منسجم است که همانند یک دفترچهٔ راهنما امور آدمی را هدایت
ی  باب موجودهای غیبی و خبری در دار و احکام وجهوبی و باید و نباید هایداریم و هم گزارهحس 
از طرفی، بنا بر نظر هیوم، احکام دینی همچنین ایهن توانهایی  اند.که یکسره اخلاقیهایی هم گزاره

ار بر عواطهف و احساسهات اسهتوتنها اخلاق نتیجه،  . دررا نیز ندارند که احکام اخلاقی را بسازند
گویهد و مهی است. عبدالرحمن معتقد است، اگر آنچه هیوم در باب احساس مشترک میان آدمیان

او براین، بنهاداند، همان فطرت باشد که ما نیز در ادبیات دینی خود داریهم، می آن را مرجع اخلاق
نیز در نظریهٔ اخلاقی خود به دین متوسل شده اسهت و اگهر چنهین نیسهت، پهس بایهد خاسهتگاه 

مهی عبدالرحمنسویی،  ازاخلاقی هیوم را در آرای متفکرانی مانند باتلر و هاچسون جُست.  ۀدای
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ت  بهگوید: باتلر که هیوم  پذیرفته است نیز از مفههوم شهعور اخهلاق چیهزی ماننهد  تأثیراز او شد 
 .(4۵۔4۲ ، ص۲000، عبدالرحمن) کندمی فطرت را مراد
ن هیوم و ایدهٔ او در باب دین صهادق نیسهت و اگهر عبدالرحمن معتقد است که سخنابنابراین، 

که دیدیم، ریشه  گونههمانسخن او در باب احساس و عواطف میان آدمیان را نیز بپذیریم، باز هم 
 نیست.  در نظر او، این فرض نیز درسترو، این ازدر دین و فطرت دارند. 

 )رویکرد عبدالرحمن(  فرض اتحاد دین و اخلاق

میهان دیهن و اخهلاق را ۀ مختلف، ایدهٔ خود در بهاب رابطههای ز بررسی فرضعبدالرحمن پس ا
، همواره سعی بر این بوده است که یکهی اسلامی فلسفۀگوید: در تاریخ می کندومی چنین مطرح

ایهن رویکهردی ، امها را بپذیرنهد دیگریکاز دو رویکرد وابستگی دین به اخلاق یا استقلال این از 
وابستگی اخهلاق بهه دیهن ۀ ایددنبال  به تفکر یونانی است. فقها و اصولیون نیز تأثیر اشتباه و تحت

جایگاه اخهلاق را محهدود ها فقها و اصولیاساساً  و این رویکرد نیز خالی از خطا نیست.اند بوده
ین هدف  دین رسیدن به مصهالح ترکه مهم حالی درکنند  می ضروری و مستحب غیر به مصالح

مصلحت دینی است و در اصل انسهانیت انسهان بهه دلیهل ترین ق، ضروریاخلاقی است. اخلا
میدیدگاه فیلسوفان، فقها و اصولیون،  ، عبدالرحمن پس از رد   نهایت درجایگاه اخلاقی او است. 

گوید: دیدگاه من این است که اخلاق و دین امری واحد هستند و باید پذیرفت که نه اخلاق بدون 
بهر  -عبهدالرحمن براین، بنها. (۵۲۔۵1 ص، ۲000، )عبهدالرحمنین بهدون اخهلاق دین وجود دارد و نه د

رایهج میهان های خلاف بسیاری از فیلسوفان اسلامی قدیم و معاصر و همچنین بر خلاف دیهدگاه
تی بندیتقسیم با رد    -فقها و اصولیون  و رایج، بر این باور است که اخلاق و دیهن متحدنهد های سن 
خهود عبهدالرحمن نیهز عقیهدۀ  به کشد. در این دیدگاه کهمی ق و دین را به چالشو دوگانگی اخلا
ایهن  ، بلکهههدف و مطلوب نیسهت - به خودی  خود - داراعمال  دینی  شخص دیننوآورانه است، 

ه   افعال شرعی و دینهیاین غایات و اهدافی که با  اند.و اصل دیناند هستند که مهمها غایت تحق 
اخلاقی نیستند. اعمال دینی باید خود را در سلوک افهراد نمایهان های ی جز فضیلتچیزیابند، می
ارزش هر فعل دینی به اندازه ارزش و کهارکرد اخلاقهی  آن اسهت. ، د و درست به همین دلیلنساز

ار این تصور نادرست است که اخلاق را محدود بهه اعمهال و رفته، در نگاه عبدالرحمن، طرفی از
، اخهلاق وجهود دارد، زندمی مختلف سرهای که از آدمیان فعل ه همان اندازهمشخصی نماییم  ب
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بخهش  قهوامیک فضیلت نیست، اخلاق،  «اخلاق»اشت. را دآنها  نباید سودای شمارشبراین، بنا
 هویت انسان است و چیزی اضافه شده به هویت شخص نیست. 

سهت و از جههت مصهداقی. در نظر عبدالرحمن، دین هم از جهت مفهومی با اخلاق یکهی ا
در نگهاه اسهت.  قهرارقواعد هنجاری نیز چنین اتحادی میان این دو مفهوم بر نظر از این بیان که به

گیرنهد. به خود می« باید»دینی یکسره رنگ و بوی های موجود در گزارههای «است»، عبدالرحمن
رسهند. مطالهب خلاقهی میبه نتایجی اکم دستیا اند سراسر اخلاقی، دینیهای گزاره، همچنین

کهه در دیهن ههایی گفته شده درست به این دلیل است که عبدالرحمن معتقهد اسهت تمهامی گزاره
همهۀ  :گویدمی همچنین او ها هستند.انسان ناظر به عمل، اخباریهای حتی جملهو د نوجود دار

قهی وجهود اخلاههایی هنجار، دینی ههدفی اخلاقهی دارنهد و در دل هنجارههای دینهیهای گزاره
 اخلاقهی بههه شهکلی مسههتقیم یههاهههای او معتقهد اسههت کهه گزاره .( 44 ص، ۲000، )عبهدالرحمن دارد
 .( 1۵9 ص، ۲000، )عبدالرحمن گردنددین بازمی مستقیم به غیر

دیهن و ههای منبهع گزاره، اخهلاق اتحهاد دیهن و که در ایدهٔ  عبدالرحمن باید روشن سازد، حال
که او میان اخلاق و ای اک این دو گونه گزاره چگونه است؟ یگانگیادر اخلاقی کدام است؟ نحوهٔ 

چهه چگونهه اتحهادی اسهت؟ ، شهودمصداق نیهز کشهانده می دین در نظر دارد و پای آن به حوزهٔ 
، آنچهه بهرای سویی از وجود دارد؟شناختی و جامعه توضیحی برای این یگانگی از جهت تاریخی

ههای اهمیت دارد، سخن از ربه  و نسهبت میهان گزارهرزی ویک فیلسوف  اخلاق در مقام فلسفه
میهان مفههوم اخهلاق و مفههوم دیهن نیسهت. ۀ دینی است، سخن بر سر رابطهای اخلاقی و گزاره

اتحاد مفههومی دیهن و اخهلاق و یها اتحهاد ، یعنی عبدالرحمن، برای اثبات هر کدام از این دو نوع
 است. و ربهروو احکام( با مشکل ها مصداقی) گزاره

پهس ، همهانی باشهداگر مراد عبدالرحمن از یگانگی اخلاق و دین به معنهای مفههومی و ایهن
دیهن را های مناسک و گزاره، دستوراتراحتی  به دهد که افرادموارد رخ میای چگونه است در پاره

نی با تغییهر از احکام و اعمال دیای از طرفی، در باب پارهزنند؟ به پیشگاه اخلاق برده و محک می
 مها در اخهلاق نیهز بهه قواعهدی ثابهت وکهه  حهالی درنیز دستخوش تغییر میشهوند  آنها  شرای 

توان گستردگی ادیان، مذاهب تغییر داریم. افزون بر این، با نگاهی ساده به تاریخ بشر می قابل غیر
 ر اخهتلافدچها دیگریهکمختلف را دید. حتی در یک دیهن نیهز، متهدینان بسهیار بها های و فرقه

عنهوان  بهه از احکام وجود دارند که ماای و قرائت مختلفی را از دین دارند. همچنین، پارهشوند می
داریهم؟  دلایهلمگر نه آن کهه در اخهلاق نیهاز بهه ، اما نه با دلایلایم  را تعبدی پذیرفتهآنها  داردین
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آورد کهه نمی ل و برهانی روشناستدلاتنها نه دین( یگانگی اخلاق و)عبدالرحمن، در نظریهٔ خود 
در ، از اتحهاد و یگهانگیاو  اگر مهراد، سویی از. گذاردپاسخ میبی را نیزها بسیاری از این پرسش

اخلاقی و دینی است که آشهکارا روشهن اسهت کهه میهان های احکام و گزاره، یعنی حوزه مصداق
احکهام دینهی در نمونهه،  بهرای زیادی وجهود دارد.های دینی و اخلاقی تفاوتهای احکام و گزاره

 احکام اخلاقی زمینه و دلایلی روشن دارند. که آن حال، دی هستندموارد تعب  ای پاره
دچهار یهک مغالطهه ، دیهن و اخهلاق در باب تبیین رابطهٔ او  شاید بتوان چنین گفت کهبنابراین، 

بهرای ، کشهدمی از دین پیشکند. او با قرائتی که می از تعریف عدولاو  به این بیان که، شده است
احکهام و هها، چیهزی جهز اخهلاق اسهت؟ گزاره، اندازد که مگر دیهنمی مخاطب خود چنین جا

تحویل به اخلاق است. عبهدالرحمن  سادگی قابل به نیز داردینی یک شخص دین تمامی باورهای  
ۀ کند. او گسهترنمی نهیچ استدلال دقی  و روشنی بیا، برای این ترجمان  دین به اخلاق و برعکس

عملهی دار، اعمال و افعال دینی  شخص دینهمۀ  که گیردمی اخلاق را آن اندازه وسیعۀ تعریف واژ
 اعمهال دینهیدر زمهرۀ تمامی  اعمال اخلاقی یک فاعل اخلاقی را نیز  سویی ازشود و می اخلاقی

عبهدالرحمن،  طٰههداند. حتی اگر آن فاعل اخلاقی دلی در گرو دینی مشخص نداشهته باشهد. می
دانهد کهه شهخص در ظهاهر تعلقهی بهه دیهن اعتقهاد نهدارد و می مستقیم غیر گونه را دینداری   این

یکسهره دینهی و فعهل دینهی یکسهره  -او  در نگاه - فعل اخلاقیبراین، بنا دهد.نمی نشانای علاقه
اش داریافهراد متفهاوت باشهد و شخصهی دینهداری امکهان دارد کهه دینه گرچهه، اخلاقی اسهت

 مستقیم باشد.  غیر
ماهیت  احکام دیهن و ، دهدمختلفی که انجام میهای بندیکند با تقسیمعبدالرحمن گمان می

دانهد. بهه ایهن مضمون و کیفیت احکام اخلاقی و دینی را ماننهد ههم میاو  کند.اخلاقی تغییر می
، الرحمنشههوند. عبههدمعنهها کههه احکههام عقلههی و احکههام شههرعی در شههرایطی یکسههان فهههم می

در  گفتههپیشدانهد. سهخنان فهم برای انسان و احکام عقلانی را نیز الهی می قابل شرعی را احکام
بهه میهان  «عقهل مسهدد»خهود سهخن از های عبدالرحمن در نوشته و دیگر کتابکه  حالی است

فههم و و طاعاتی که عقل یهارای  ها آورد و معتقد است که در این مرحله از عقل باید در عبادتمی
احکهام  شدن همچنین منشا  صادر او 1به تسلیم عقل در برابر شرع حکم کنیم.، را نداردآنها  تعقل

برای بیان عقلانیت مهورد نظهر خهویش  به دنبال مسیری دیگر «عقل مجرد»عبدالرحمن پس از بررسی و بیان نارسایی  .1
سخن از دو گونه عقل غیر مجهرد بهه  پ سش از اخ  گردد  عقلانیتی که بتواند با اخلاق همراه شود. او در کتاب می

کند که عبدالرحمن این گونه عقهل را، آورد. نخست عقلانیت غیر مجردی که معانی ثابت و کلی را ادراک میمیان می
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بهه ایهن   گیهردمی پندارد و خاستگاه هر دو را خداوند در نظهرمی اخلاقی و احکام دینی را یکسان
اخلاقهی از احکهام ، امها دنشومی مستقیم از سوی خداوند صادرای گونه بهشکل که احکام دینی 

س رهگذر عقل از سوی شارع  شوند.می صادر مقد 
 دلایلهی منهدرسد که برخی از نتایج و لوازم سخنان عبدالرحمن نیازمی چنین به نظر، از طرفی

ی  مراکشی میهان ۀ گویی نویسند، مواردای تاریخی و تمدنی. در پارههایی بح،تنها نه است وجد 
آنکه  شده است و در نقد رویکردهای مخالف خود به جای تفکری فلسفی و تاریخی دچار اشتباه

نسهبت ر تنهها بها تمرکهز به، فلسفی  دیدگاه رقیب را بهه چهالش بکشهدهای عیار مبانی و استدلال
به دین دارد. او بهه همهین انهدازه آنها  وابستگی تاریخی   دادن سعی در نشان، تاریخی دین و اخلاق

وابستگی وجودی و معرفتی ، بدون بیان هیچ استدلالی، ریخیکند و از این وابستگی  تانمی بسنده
کشد این اسهت کهه آیها می عبدالرحمن را به چالش، . پرسش دیگری که در اینجاگیردمی را نتیجه

برگرفتهه از  تهاریخی نظهر از اخلاقهی یکسهره سهکولار نیهزهای و احکام اخلاقی در نظامها گزاره
کند و به شکلی نمی لرحمن برای این پرسش نیز استدلالی بیاناند؟ عبدادینیهای موزهمفاهیم و آ

 گذرد.می بدیهی در خلال رویکرد تاریخی خود از آن

 گیری نتیجه

دیهدگاه  او شود.اسلامی تقسیم می غیر به دو گونه اسلامی و - عبدالرحمنطٰه در نگاه  - «اخلاق»
مکهارم »، از اخهلاقاو  مهراد سهازد.مطرح می« اخلاق اسلامی نظریهٔ » مشخص خود را با عنوان

، گیهردمی بهر دراین رویکرد که اخلاق تنها گستره بسیار کمی از افعهال انسهان را  است. «اخلاق
مهی والایهی پیونهد اخلاقهی ههایارزشهر فعلی از افعال انسان یا با   زیرا رویکردی اشتباه است

بهها اینکههه  افزایههد و یههامههی و بههه انسههانیت فاعههل آن رودمههی آن فعههل بههالا پههی درخههورد کههه 
دارد و از انسهانیت  پهی دررتبهه فعهل را  شهدن خورد کهه کهممی سستیپیوند  اخلاقی هایارزش

 . فاصل میان انسان و حیوان است کند. این اخلاق است که حد   می فاعلش کم

                                                                                                               
 «عقهل مؤیهد»کنهد، کهه آن  را ند و دوم، عقل غیر مجردی که معانی متغیهر وجزئهی را ادراک میدامی «عقل مسدد»

عقهل مسهدد، عبهارت اسهت از فعلهی کهه فاعهل بهه وسهیله آن در (. »70۔71، ص 2000نامد ) عبهدالرحمن، می
وسه  شهرع توسهل رسیدن به منفعت یا دفع ضرری است  در حالی که در این باره به انجام اعمهال تعیهین شهده ت پی
 (. 91، ص 1397عبدالرحمن، « ) جویدمی
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او انسهان را موجهود زنهده ، جایگهاه ممتهازی دارد« دیهن»عبهدالرحمن،  طٰهاخلاقی ۀ در نظری
کهه هایی مکارم و ارزشاند، اخلاقی هایارزشاخلاق اسلامی به معنای مکارم و  .داندمی داریند

چنهان آمیزشهی او،  در نگهاه. اخلاقهی اسهتهای آدمی تفاوت خود با حیوان را مدیون این ویژگی
مهی شتا آنجا پیکرد. او  توان تصورنمی که آدمی را بدون اخلاق آیدمی پدید انسان و اخلاق میان

در ، آدمیهانرو، ایهن کهه اخلاقهی اسهت، انسهانیت دارد. ازای نسان بهه انهدازهرود که در نظرش ا
 شوند.نیت میانسا به صفت مت صف مختلفیهای ، به مرتبهمختلف زندگی خودهای برهه

 مهدرن اخهلاقیابد که بتوان مهوانعی را کهه اخلاق اسلامی زمانی سامان می نظریهٔ ، سویی از
ی انسان مدرن نهاده است را برچید. عبدالرحمن در تهلاش اسهت تها پهس از نقهد مبهانی پا پیش  

. مدرنیتهه اسهلامی را فهراهم آورد تأسهیساساسی های زیرساخت، و مدرنیته غربی مدرن اخلاق
ترین دیگر، دو گونه از زیربنهایی سویی ازعقل و احساس  سو ویک ازتفکیک میان اخلاق و عقل 

هستند که دامن تفکر و مدرنیته غربی را گرفتهه اسهت و ایهن درسهت یکهی از مشکلات و موانعی 
دارد کهه هایی مایههبُن کند. اخلاق اسلامیاست که ما را از اخلاق اسلامی دور میهایی گرانیگاه

هایش را دارد. ما در اخهلاق اسهلامی دهشتناک دوران مدرن و آشفتگیهای توان عبور ما از گردنه
 هستیم. اخلاقی هایارزشعلم و شاهد جمع میان 

عبهدالرحمن اهمیهت دارد.  اندازه بهرای طٰههها، بیمفهومی است که در تمامی ساحت «دین»
بهوده اسهت و بهه همهین دلیهل، ها ین هدف دین، ایجاد  مصالح معنوی و اخلاقهی انسهانترمهم

انهد: در یهک نههمصالح دین است. در اندیشه او، امهر و فرمهان الههی دوگوترین اخلاق، ضروری
نیز بسان بندگان و بردگانی فرمهانها کند و انساناربابی است که امر می مثابه بهرویکرد، خداوند 

 «الههی قُهرب»نیسهت. مفههوم ها میان خداوند و انسهانای بردار. در رویکرد دیگر فاصله و رخنه
 شود.نمی نهی کند، دیگر رابطه انسان و خدا محدود به امر ومعنای خود را پیدا می

مرسوم و رایهج بهه رابطهه های عبدالرحمن معتقد است که نگرش، دین و اخلاق در باب رابطهٔ 
. گرفتهه اسهت فهرضپیش اخهلاق و دیهن رابرخاسته از تفکری است که دوگانگی ، اخلاق و دین

 بهه ایهن بیهان کهه  با اخلاق یکی است - از جهت مصداقیهم هم از جهت مفهومی و  - «دین»
  است. قرارقواعد هنجاری نیز چنین اتحادی میان این دو مفهوم برنظر  از

 دارنهد و« بایهد» دینهی یکسهره رنهگ و بهویههای موجهود در گزارهههای «است»او، در نگاه 
 در بحه، رابطههٔ رسهند. بهه نتهایجی اخلاقهی میکم دسهتیا اند سراسر اخلاقی، دینیهای گزاره

ان مفهوم اخلاق و مفهوم دین نیسهت. آنچهه بهرای فیلسهوف میۀ سخن بر سر رابط، اخلاق و دین
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اخلاقهی و ههای بحه، از ربه  و نسهبت میهان گزاره، ارزش داردورزی در مقهام فلسهفه، اخلاق
)مفههومی و مصهداقی(  عبدالرحمن در اثبات هر کدام از این دو نوع اتحاد، دینی استهای گزاره

 . ناتوان است
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